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یادی از یک ملی گرای ضد آمریکایی عبرت هایی از خفتگان در گور
معمولا در شهرها و روســتاهایی که امامزاده ای در آنجا به خاک 
ســپرده شــده در جوار آنها افراد دیگری دفن شــدند و کم کم 
قبرستانی در آن محدوده شکل گرفته است. قبرهایی که برخی 
از آنها مردم عادی هســتند و برخی افراد سرشناس و از بزرگان 
آن شهر و دیار که سرگذشــت هر کدام از آنها گوشه ای از تاریخ 
کشور عزیز ما را می سازد. یکی از این امامزادگان واجب التعظیم 
امامزاده ابوعبدالله معروف به امامزاده عبدالله در شهرری است. در 
جای جای صحن های متعدد و وسیع این امامزاده افراد زیادی از 
قشرهای مختلف آرمیده اند. از آیت الله سیدعلی حائری معروف به 
آسد علی مفسر که امام زمان )عج( به زیارت قبر ایشان رفته اند تا 
مصطفی دادکان معروف به مصطفی دیوانه و دکتر عبدالله حامدی 
از بنیانگذاران سرم سازی  رازی که در اثر تیفوس درگذشت و سران 
ایل قشقایی و سیاستمداران و هنرمندان و ورزشکاران که هرکدام 
در گوشه ای به خاک سپرده شده اند. آنچه ما در بررسی سرگذشت 
هریک از این افراد به آن پی می بریم چند چیز است که می توانیم 
از آن در زندگی فــردی و اجتماعی خود بهره ببریم. 1- معنویت 
2- توجه به مردم 3- حفظ خود و جامعه در مقابل هجوم دشمنان.   
توجه به این موارد می تواند ما را در تشخیص راه صحیح و حرکت 

سریع تر به سوی حق یاری نماید. فاعتبروا یا اولی الابصار .

 از آنکه تو خوب می دانی
 تا آنکه خدا خوب می داند

پنجشنبه جالبی بود؛ »مرور سرگذشت افرادی که برخی از آنها، 
ده ها ســال اســت که زیر خاک آرمیده اند. در  زمان حیات شان 
بروبیایی داشــتند و حالا در کنج حیاطی در گوشه آرامگاهی، 
بی صدا خفته اند که ظاهر آن خفتن است و ما از باطنش بی خبریم.

از آیت الله مفسر تا سیدی که به حقیقت رسید و شانه اش ستون 
خانه بی نوایی گشت. مصطفایی که از مرز باریک دیوانگی و عقل، 
به سلامت سرمنزل مقصود راه پیدا کرد. بیدارانی که جلوی ظلم 
ایستاده، مدال شــهادت را به سینه چســباندند و سایر بزرگان 
خفته در آن خاک، از هنرمندان تا علما، سیاســتمداران و دیگر 
نقش آفرینان پیشین عرصه دنیا. تمام این افراد در سایه شخصی 
بزرگ از نوادگان حضرت سجاد)ع( آرمیده اند. فضای بالای قبرها 
آرام اســت و افراد بی محابا از یکی بر دیگری گام می نهند که در 
واقع از روایتی به روایت دیگر رفته و تاریخ را زیر گام هایشان مرور 
می کنند. کسی از ساکنان زیرین خاک اطلاعی ندارد. چه بسا آنان 
طعم مسیری را  چشیده اند که ما از آن بی خبریم و حرف ها دارند 
با بی تجربگانی مثل ما، چه راه ها که نباید برویم و می رویم و چه 
کارها که باید انجام دهیم و نمی دهیم. امید است بیداری قبل از 

بیداری رخ دهد.

توبه گنده لات خیام 

آخرین روایت، کنار آرامگاه حاج مصطفی دادکان بازگو می شود. 
روایتی که ریشه در مکتب امام حسین)ع( دارد. موسوی در این باره 
می گوید:» مصطفــی دادکان، یکی از لات هــای محله خیام در 
دوران پهلوی اول بود. بزن بهادری که سر نترس داشت و روزش 
را با دعوا به شب می رســاند. به همین خاطر صدایش می کردند 
مصطفی دیوانه! البته مصطفی پادگان هم لقب داشت چون حدود 
9سال دوران خدمت سربازی اش به طول انجامید. سال ها گذشت 
تا اینکه بعد از بازگشــت از ســفر کربلا، آدم دیگری شد و هیئت 
محبان الزهرا)س( را راه انداخت. او همــان لاتی بود که به خاطر 
شرارت هایش در هیئت های حسینی راهش نمی دادند اما بعد از 
سفر کربلا، یک شب یکی از بزرگان هیئت محل خوابی می بیند که 
در آن مصطفی، نوکر خانه امام حسین)ع( شده بود؛ خوابی که نقل 

آن در بسیاری از منبرها شهرت دارد.« 

دایره المعارف مشاهیر آرامستان

حجت الاسلام جواد علیرضایی، تولیت آستان امامزاده عبدالله )ع( در فرصتی 
مناسب از تاریخچه این بقعه مبارک می گوید:» نسب این امامزاده واجب التعظیم 
به امام سجاد)ع( می رسد. به روایتی معتبر پیشینه بقعه داخلی آستان مربوط 
به دوره صفوی اســت. آرامگاه های خانوادگی واقع در محوطه و حریم آستان 
این امامزاده به ســبک معماری دوره قاجار، پهلوی اول و دوم ساخته شده اند. 
آســتان امامزاده عبدالله)ع( بقعه ای 4ایوانی دارد که آینه کاری های ایوان آن 
درسال 1362، بازسازی شد. مســاحت صحن و بقعه هم پیش از این 12هزار 
مترمربع بود که اکنون به حدود 90هزار مترمربع افزایش یافت.« او با بیان اینکه 
این آرامستان در 14اردیبهشت ســال 1378به ثبت ملی رسیده است ادامه 
می دهد:»با توجه به مدفون شدن مشاهیر و مفاخر بزرگی در این آرامستان، بر آن 
شده ایم تا دایره المعارف مشاهیر و مفاخر آرامستان را گردآوری کنیم. هم اکنون 
اقدامات مربوط به این دایرالمعارف در مراحل پایانی است. با انتشار آن می توان 

به حفظ آثار ملی و هویتی کمک شایان کرد.« 

نخستین رئیس بلدیه 

مزار بعدی که قرار است روایتش بازخوانی شود؛ مزار خلیل خان ثقفی اعلم الدوله، پزشکی است 
که به عنوان نخستین شهردار تهران بعد از تصویب قانون شهرداری و بلدیه، شناخته شده است. 
حدادی می گوید:»خلیل، فرزند حاج میرزا عبدالباقی اعتضاد الاطبا از رجال نامی دوره ناصری و 
مظفری است که درس طب قدیم و جدید در دارالفنون و فرنگ خوانده بود. او در سال1328هنگام 
نیابت ســلطنت علی رضاخان عضدالملک، رئیس بلدیه تهران شــد و حدود 3سال بر مسند آن 
نشست. اقداماتی نیز در زمان ریاستش به انجام رساند اما آنچه بیش از اقدامات منسوب به منصبش، 
از او نقل می شــود، انسان دوســتی و مهرورزی به ویژه در روزگار قحطی تهران نســبت به مردم 

تهران است.« جعفرشهیدی 
نیــز روایت هایــی دارد 
کــه ایــن چنین شــرح 
می دهــد:» خلیل خــان، 
در آرامــگاه خانوادگــی 
جوادخــان ســعدالدوله 
همــان نــخست وزیــــر 
محمدعلی شــاه دفن شده 
است. سبقه آشــنایی این 
دو به انجمن معرفت الروح 
ایران بازمی گــردد که طی 
جلســات آن، بــا موضوع 
 احضــار روح، با یکـــدیگر 

آشنا شدند.«

روز به وقت ظهر رسیده است و حالا تیغ آفتاب در آسمان، خودی نشان 
می دهد. بازدیدکنندگان بعد از اقامه نماز و صرف ناهار، راهی مزار دکتر 
یدالله سحابی یکی دیگر از مشاهیر آرمیده در آرامستان می شوند. مهدی 
معتمدی مهر، یکی از اعضای حزب نهضت آزادی ایران، این بار راوی است تا 
از خاطرات یک ملی گرای ضد آمریکایی بگوید:» دکتر یدالله سحابی همراه مهدی بازرگان و 
آیت الله سیدمحمود طالقانی نهضت آزادی ایران را تاسیس کرد. او یک سرمایه ملی بود که از 
وجوه مختلف می توان توصیفش کرد. اصلی ترین وجه شاید همان وجه علمی ایشان باشد که 
جزو نخستین های گروه های بورسیه تحصیلی بودند. دانش آموخته ای که به وطن بازگشت تا 
در خدمت مردم باشد. وجه آموزشی ایشان هم در تعلیم و تربیت شاگردان نخبه مشخص بود. 
وجه کنشگری مدنی و اجتماعی سحابی را هم می توان در توسعه نهادهای اجتماعی مانند 
راه اندازی انجمن، مدرسه سازی و تاسیس انتشارات یافت. نکته قابل تامل در روایت های 
سحابی، پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت ایشان است که در آن نامه به فعالیت های مؤثر 
دکتر سحابی در راستای زدودن تهمت های ناسازگاری دین و سیاست و دین و علم اشاره 
داشته و ایشان را شخصیتی منصف معرفی کرده اند؛ شخصیتی که سال ها سابقه مجاهدت 

فرهنگی و سیاسی داشته و با وجود برخی اختلاف نظرها از مسیر انصاف خارج نشد.«

گزارش

عاطفه خاکسار، دانشجوی دکترای نانو فیزیکروایت گردشگران

مریم مشکیروایت گردشگران

جایزه علامه در جیب  نیازمندان

حدادی، جمعیت را بالای مزار علامه 
دکتر ســیدجعفر شــهیدی متوقف 
می کنــد و می گوید:»اینجــا مــزار 
بزرگمردی است که همه او را در پیوند 
با علــم، ادبیات و فقه می شناســیم. 
می خواهم خاطره ای از ایشــان نقل 
کنم تــا زوایای کمتر عیان شــده از 
شــخصیت این علامه فقید را در آن 
نمایان کند. در زمان جنگ تحمیلی، 
طی مراسمی به پاس یکی از خدمات 

استاد شهیدی، جایزه ای نقدی تقدیم شان شد. جایزه ای که به گواه فرزند ایشان، 
آن زمان به شدت نیازمندش بودند اما استاد شــهیدی آن مبلغ را بی درنگ به 
تعدادی از خانواده های نیازمند اهدا کردند. چرا که اعتقاد داشتند نیاز دیگران در 
اولویت است. نکته دیگر، فرزند شهید ایشان بودند که استاد هیچ وقت نخواستند 
آن را در جایی بیان کنند تا امتیاز خاصی بابت آن درنظر گرفته شود.« مزار علامه 
شهیدی در کنار مزار همسرشان، عالیه ســعیدی )دختر استاد سیدغلامرضا 

سعیدی؛ مترجم و نویسنده( قرار دارد.


